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اندرکاران  پيش روی دست هايی که شافتاده ترين پرسپا به ظاهر پيشيکی از 

کنند؟  چنين کاری می چرا شود اين است که اصولاً فرهنگ و هنر گذارده می
 توان به دو دسته کارهای فرهنگی و هنری را می  اش هم اين است که دليل

ان فرهنگ و هنر نخبگ تر غريزی و متوجهها که بيشيکی آن. بنيادی تقسيم کرد
جا هم  از همين. دارند ها که سطح عمومی جامعه را در نظرهستند و ديگری آن

فرهنگ "يا  و "هنر برای مردم"و  "هنر برای هنر"هست که مفاهيمی نظير 
نويسنده و  که يک شاعر، يکاين. اند ، رواج پيدا کرده"فرهنگ ميرا"و  "پويا

رو  کند و چه مقصدی را پيش گونه با کار خودش برخورد میيا يک نقاش چ
ی که ا فروغ فرخزاد در مصاحبه. دارد، معرف هويت و موضع اجتماعی اوست

 تحليل  با سيروس طاهباز و دکتر غلامحسين ساعدی داشت، ١٣۴۵در سال 
برای چه شعر "وقتی از او پرسيده شد که   .رائه کردا جالبی از اين مقوله را

  :، پاسخ داد"کنيد؟ يد و در شعر چه چيزی را جستجو میگوي می
 

توانم توضيح بدهم که چرا  من نمی. آيد با شعر جور درنمی - چرا –اين  اصلاً
اقل يا لا -ند، علتش کن می ها که کار هنریی آن کنم همه فکر می. گويم شعر می



ه و ايستادگی در برابر به مقابل آگاهانه استيک جور نياز نا -هايش  لتيکی از ع
فهمند و  بيشتر دوست دارند و می هايی هستند که زندگی را ها آدماين. زوال
برای باقی ماندن و يا باقی  کار هنری يک جور تلاشی است. طور مرگ راهمين

درست است که  کنم می گاهی اوقات فکر. و نفی معنی مرگ" خود"گذاشتن 
ن است که اين قانو اما آدم تنها در برابر. مرگ هم يکی از قوانين طبيعت است

شود  کاريش نمی ای است که هيچ يک مساله. کند حقارت و کوچکی میاحساس 
شود مبارزه کرد برای از  حتا نمی. کرد

خيلی . بايد باشد. ندارد فايده. ميان بردنش
ه اين يک تفسير کلی ک. هم خوب است
 اما شعر برای من. باشد شايد احمقانه هم

رسم  مثل رفيقی است که وقتی به او می
يک . ل کنمدبا او درد  توانم راحت می

راضيم . کند جفتی است که کاملم می
ها  بعضی. آزارم بدهد آنکه کند، بی می

کمبودهای خودشان را در زندگی با پناه 
. کنند ديگر جبران می بردن به آدم های

اگر جبران . شود چ وقت جبران نمیاما هي
ترين رابطه خودش بزرگ شد آيا همين می

هستی نبود؟ رابطه ی دوتا آدم شعر دنيا و
کننده  تواند کامل و يا کامل وقت نمیهيچ
به هر حال . صوص در اين دورهبخ. باشد

جور کارها پناه می  به اين ها هم بعضی
ی  سازند و بعد با ساخته يعنی می. برند

وقت ديگر شوند و آن می مخلوطخود 
هروقت به طرفش  ای است که شعر برای من مثل پنجره. م ندارندچيزی ک

خوانم،  کنم، آواز می نشينم، نگاه می جا میمن آن. شود خود باز می بهروم خود می
طرف دانم که آن می شوم و ها قاطی می کنم، با عکس درخت زنم، گريه می داد می

بعد باشد يا  سال ٢٠٠شنود که ممکن است  و يک نفر میپنجره يک فضا هست 
ارتباط با  ای است برای مسالهکند،  فرقی نمی -سال قبل وجود داشته  ٣٠٠

گويد  خوبيش اين است که آدم وقتی شعر می. هستی، با وجود، به معنی وسيعش
شود  طور میصورت چدر غير اين. هستم، يا من هم بودممن : تواند بگويد می
  ت که من هم هستم و يا من هم بودم؟گف



 
 بلکه در شعر خودم، تازه خودم را. کنم ن در شعر خودم چيزی را جستجو نمیم

شعرها  دانيد، بعضی می... ديگران، يا شعر به طور کلیاما در شعر . کنم پيدا می
بايد . مثل درهای بازی هستند که نه اين طرفشان چيزی هست و نه آن طرفشان

بازشان  به هر حال شعرها هم مثل درهای بازی هستند که وقتی. ذگفت حيف کاغ
طرف  خالی آن. اند ارزش باز کردن نداشته. ای بينی گول خورده کنی، می می

طرف  ربودن اينآنقدر وحشتناک است که پُ
" طرف آن"اصل کار . کند را جبران نمی

سم اين جور کارها خوب، بايد ا... است
يا  بازی حقهبندی يا  راهم گذاشت چشم

اما بعضی شعرها . وسشوخی خيلی ل
 نه در هستند، نه باز هستند که اصلاً

چارچوب  اصلاً. هستند، نه بسته هستند
فرقی  کوتاه يا بلند. يک جاده هستند. ندارند
برای ديدن چيزی است که هی . ندک نمی
کند برای  اگر توقف می. شود خسته نمی گردد و رود و برمی رود، هی می می

تواند  آدم می... گذشته نديده بود های ديدن چيزی است که در رفت و برگشت
فضا . ها افق هستدر آن. تازه ببيند ها در يک شعر توقف کند و بازهم چيز سال

زندگی هست و يک جور  هست، زيبايی هست، طبيعت هست، انسان هست،
دانا به تمام اين آگاه و  ها هست و يک جور نگاهاين آميختگی صادقانه با تمام

جور شعرها را دوست اين  من. دانم، مثالم خيلی طولانی شد نمی. چيزها هست
با خودش ببرد، به من  خواهم شعر دست مرا بگيرد و می. دانم دارم و شعر می

حاصل يک نگاه،  فکرکردن و نگاه کردن، حس کردن و ديدن را ياد بدهد و يا
بايد همراه با  کنم که کار هنری من فکر می. ای باشد زمودهفکرو يک ديد آ يک

نسبت به اين سيبی  آگاهی نسبت به زندگی، به وجود، به جسم و حتا. آگاهی باشد
 تواند هنرمند نمی يعنی يک. شود فقط با غريزه زندگی کرد نمی. زنيم که گاز می

کند و همين احتياج است که  نظری پيداآدم بايد نسبت به خودش و دنيايش  .و نبايد
تواند  آن وقت آدم می وقتی فکر شروع شد،. دارد آدم را به فکر کردن وامی

نه، احمقانه . باشد گويم شعر بايد متفکرانه من نمی. تر سرجايش بايستد محکم
ها و  حاصل حس گويم شعر هم مثل هر کار هنری ديگری بايد من می. است

قتی شاعر، و. اند ی تفکر تربيت و رهبری شده به وسيلههايی باشد که  دريافت
کرهايش به ف دانيد ، آن وقت می"آگاه"يعنی " شاعر"ل حا شاعر باشد و در عين

 آيد پشت شب پره که می"شوند؟ به صورت يک  چه صورتی وارد شعرش می



، به صورت يک "روی سنگ مرده کاکلی که"، به صورت يک "پنجره
   .به همين سادگی و بی ادعايی و زيبايی. ١خوابيده آفتاب پشت که در لاک"
 

روی ضرورت صداقت شاعرانه در بخش ديگری از همين مصاحبه، فروغ 
  :گويد کند و می تکيه می

  
 

وليتی است که در مقابل وجود ئمس. ی جدی است برای من يک مساله شعر..... 
من . دهميک جور جوابی است که بايد به زندگی خودم ب. کنم خودم احساس می

کنم  فکر می. ه يک آدم مذهبی به مذهبشگذارم ک احترام می قدر به شعرهمان
قدر سخت است و گفتن يک شعر خوب همان. تکيه کرد استعداد شود فقط به نمی
  .خواهد که يک کشف علمی زحمت می قدر دقت و کار وهمان

 
به يک چيز ديگر هم معتقدم و آن 

ندگی های ز تمام لحظه در  "شاعربودن"
. شاعر بودن يعنی انسان بودن. است

شناسم که رفتار  ها را می بعضی
. ندارد بطی به شعرشانشان ر روزانه

گويند شاعر  می يعنی فقط وقتی که شعر
مرتبه دو. شود می بعد تمام. هستند
شوند يک آدم حريص شکموی ظالم  می
خوب، من . فکر بدبخت حسود فقير تنگ
دهم و وقتی  من به زندگی بيشتر اهميت می. ول ندارمها را قب های اين آدم حرف

ر يعنی د -اندازند  کنند و داد و فرياد راه می هايشان را گره می اين آقايان مشت
شود که راست  گيرد و باورم نمی تم میمن نفر -هاشان "مقاله"شعرها و 

. ندزن داد می گويم نکند فقط برای يک بشقاب پلو است که دارند می. گويند می
  .بگذريم

  
 کند بايد اول خودش را بسازد و کامل کند، کنم کسی که کار هنری می فکر می

 بعد از خودش بيرون بيايد و به خودش مثل يک واحد از هستی و وجود نگاه کند
 .هايش يک حالت عموميت ببخشد و حسها، فکرها  تا بتواند به دريافت

 
  . ست از نيما يوشيج شعرهايیـ  ١



  

  
 

آوردهای آن با شرايط مهم ترين معيار رشد يک فرهنگ همگونی آثار و دست
ی ا در مصاحبه. ی داشت ويژه فروغ فرخزاد به اين مقوله اعتنای. زمانه است

اد، فرخزاد او انجام د برای راديو ايران با ١٣۴٣که ايرج گرگين در سال 
  :بيان کرد نگرش را به شرح زير آينده سنج و رو، زمانه برداشت پيش

 
ای حافظ و سعدی ارتباطی به دني دنيای ما هيچ. امروز همه چيز عوض شده

. طی به دنيای پدر من نداردارتبا ن هيچکنم که حتا دنيای م من فکر می. ندارد
ند ا گی ما شدهوارد زند یا امل تازهعو کنم که يک فکر می. ها مطرح هستند فاصله

ز تلقی يک آدم امروزی، طر. سازند می گی راکه محيط فکری و روحی اين زند
 کرده کاملاً گی میسال پيش زند ٢٠ کنم، نسبت به آدمی که در من فکر می
مذهب، اخلاق، عشق، : دارد، مثلاً آن تلقی که از مفاهيم مختلف. دهعوض ش

ه نظر ب. گی ما عوض شدهزند واقعن چون محيط. شرافت، شجاعت و قهرمانی
  .اين مفاهيم عوض شده .ی شرايط محيط هستند من تمام اين مفاهيم زاييده

 
 پرسناژ مجنون که خب. کنيم راجع به عشق صحبت می. ی بزنما من مثال ساده

هميشه سمبول پايداری و استقامت در عشق بوده از نظر من که آدمی هستم که 
 وقتی علم. برای من مسخره است کنم، پرسناژ او کاملاً یگی مديگری زند جور



 کند تجزيه و تحليل می کند، د و پرسناژ او را برای من خرد میآي روانشناسی می
عاشق نه، يک بيمار بوده، آدمی بوده که مرتب  دهد که او و به من نشان می

شما . شود اين است که خب به کلی عوض می. هدخواسته خودش را آزار بد می
شوند و  ی ما توی ماشين کورسی سوار می های دوره بکنيد وقتی ليلی فکرش را

وقت يک آن. کند شان می ليس مرتب جريمهرانند و پ کيلومتر می ١٢٠با سرعت 
ها، شما  که اين مجنونخورند، در حالي ها نمی هايی به درد اين ليلی چنين مجنون

ها را ادبيات  البته ما اسم اين(توی ادبيات ما کنيد هنوز که هنوز است  نگاه
هنوز که هنوز است زير ) ی مطرح استا که بين عده" ادبياتی"اريم، ولی گذ نمی
  .کنند ها و آهوها درد دل می اند و دارند با کلاغ درخت بيد نشسته مانه
 

 ما بايد يک شعری باشد که خصوصيات اين دوره را" امروز"به هر حال شعر 
 ی اين شعر بايد آدمی باشد که به يک حدی از حال سازنده و در عين. ه باشدداشت

 که بتواند در حد تجربه و هوشياری برسد که به محتوای شعرش ارزشی بدهد
  .ها، خودش را جای دهد شود، ميان آن کارهايی که توی دنيا عرضه می
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